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عرفان در قرآن
عرفان در حلقه

اعجاز علمی قرآن در
 تحمل ایمـــونولوژی طــــی بارداری 
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قرآنى  فرهنگ  در  عرفانى  مفاهیم    
کتاب  ایــن  آیـــات  دارد،  خــاصــى  تبلور 
عرفان  عمیق ترین  گــویــاى  آســمــانــى 
نظرى و عملى مى باشد. براى شناخت 
و معرفت، راه های متعددى وجود دارد 
که به طورکلى مى توان آن ها را در سه راه 
راه  و  عقل  راه  علم،  راه  کــرد:  خلاصه 
عرفان. راه علم از حس شروع مى شود 
آزمایش تکمیل مى یابد و  و باتجربه و 
راه عقل از فکر آغاز مى گردد و به وسیله 
راه  و  مى گردد  تقویت  برهان  و  منطق 
برمى خیزد  وجــدان  و  فطرت  از  عرفان 
مى شود.  شکوفا  عبادت  و  تزکیه  با  و 
مــعــارف  الــهــى در ســرلــوحــه  مــعــرفــت 
ــن ســـه راه را  ــى ای قــرارگــرفــتــه اســـت، ول
به عنوان طرق اصلى براى هر حقیقت 
براى  مثلًا  نمود؛  بیان  مى توان  اصیلى 
ظلم  زشتى  و  عــدالــت  خوبى  دریــافــت 
نمود.  طریق  طــى  ســـه راه  از  مــى تــوان 
یک دانشمند به ارزش عدالت از طریق 
یک  مثلًا  مى کند؛  پیدا  دسترسى  علم 
ــرورت  ض حــقــوقــدان  یــا  جامعه شناس 

و  اجتماعى مى یابد  کاوش های  در  را  آن 
عقلایى  تجزیه وتحلیل  با  فیلسوف  یک 
با فطرتى  اخلاقى هم  وارسته  فرد  و یک 
زیبایى  ســومــى  آلایــــش.  بـــدون  و  ک  پـــا
خود  ــاوجــدان  ب را  ظلم  زشتى  و  عــدالــت 
درک مى کند و از هرگونه ظلمى تنفر دارد. 
کبوتر رنج  کش از زجر یک  او با فطرت پا
گرسنگى یک انسان استعمار  مى برد و از 
زده زجر مى کشد و هیچ گونه نیازى نه به 
دلیل علمى دارد و نه به برهان فلسفى. 
ابهت  به  ازنظر  برخاسته  که  بیمى  البته 
به  منحصر  است،  ذی الجلال  عظمت  و 
مورد  در  مى باشد.  دانشمندان  و  علماء 
خرد  صاحبان  تنها  مى فرماید:  هم  عقل 
در  و   )19 )رعد/  مى شوند  متنبه  و  متذکر 
کفایت  آیــا  مى فرماید:  هم  عرفان  مــورد 
که پروردگارت نسبت به هر چیز  نمى کند 

حضور دارد )فصلت/ 53(.
چراغ هایى  سه  هر  عرفان  و  عقل  و  علم 
ــى را هــدایــت  ــ کـــه آدم ک هــســتــنــد  ــنــا ــاب ت
مى کنند. راه عرفان راهى روشن، جذاب 
زیــرا  اســـت؛  الــهــى  بــه معرفت  نــزدیــک  و 

مى گردد،  آفتاب  دلیل  خود  آفتاب  و  نــدارد  وجــود  ل  استدلا در  واسطه ای  راه  این  در 
که امام عارفان و امیر مؤمنان فرمود: )اعرفوا الله بالله؛ خداى را با خود خدا  همچنان 
که در اوج حقائق قرارگرفته و  کافى. عرفان مقام بلند و بالایى است  بشناسید( اصول 
که با بال معرفت و اطاعت  دست هرکسى بدان راه ندارد، تنها بلندپروازانى را مى طلبد 
کردار شایسته ای تا  گیرند. دل وارسته ای مى خواهد و  به پرواز آیند تا در مسیر آن قرار 
که فرمود:  گیرد  به عالى ترین مقصد و مقصود هستى نزدیک شود و در مقام قرب جاى 
که هیچ مال و فرزندى  یوم لا ینفع مال و لا بنون* إلا من اتى الله بقلب سلیم؛ روزى 

که دلى پاك به سوی خدا بیاورد )شعراء/ 88( کسى  سود نمى دهد مگر 
که در عرفان اسلامى مى درخشد. توحید زیربناى  کى است  توحید الهى خورشید تابنا
کلیه تفکرات دینى است و توحید روح و جان اعمال و دستوارت اسلامى است. عارف 
است.  حیرت  غرق  کبریایى  جلال  و  عظمت  پیشگاه  در  عــارف  اســت،  الهى  شیفته 
پروردگارا  قیوم؛  حى  انک  نعلم  الا  عظمتک  کنه  نعلم  »فلسنا  که:  مى سراید  ازایــن رو 
و  زنده  تو  که  مى دانیم  قدر  همین  آنکه  مگر  نداریم  گاهى  آ تو  جلال  و  بزرگى  کنه  به 
تو.«  به  موجودات  کلیه  قوام  و  توست  آن  از  جاودانه  و  اصیل  حیات  هستى.  پاینده 

)نهج البلاغه، خطبه 160(
)آل  ناخواسته  چه  و  خواسته  چه  اســت؛  زمین  و  آسمان ها  در  چه  هر  اوســت  تسلیم 
در  زبانش  سلول های  مى کند  را  خدا  انکار  زبان،  به  که  فردى  بى شک   )83 عمران/ 
کل شى ء قائم  قبضه قدرت الهى است. امیر مؤمنان مى فرماید: »کل شى ء خاشع له و 
کل ملهوف؛ هر موجودى در  ع  کل ضعیف و مفز کل ذلیل و قوه  کل فقیر و عز  به، غنى 
پیشگاه عظمت او خاضع و خاشع است و هر وجودى به او پاینده است و قوام دارد، 
هر  پناهگاه  و  ناتوان  هر  نیرودهنده  و  ذلیل  هر  بخش  عزت  و  فقیر  هر  کننده  بى نیاز 

ک است.« )نهج البلاغه، خطبه 109( اندوهنا
دل ها،  آرامش  و  اطمینان  خدا،  به  انس  مانند  دارد؛  فراوانى  ارزشمند  ثمرات  عرفان 
که در رأس آن ها مى توان عشق و محبت به ساحت  تسلیم و رضا، عبادت و اطاعت 
مقدس الهى را دانست. محبت و عشق یکى از ثمرات دل انگیز عرفان است. خداوند 
شدیدترین  آوردنــد  ایمان  که  آنهایى  و  لله؛  حبا  اشد  آمنوا  والذین  مى فرماید:  متعال 

محبت را نسبت به خداوند دارند )بقره/ 165(.
که امام عارفان فرمود: »الناس  نتیجه جهالت هم دشمنى و عداوت است، همچنان 
البلاغه، حکمت  که نشناسند.« )نهج  اعداء ما جهلوا؛ مردمان دشمن چیزى هستند 
که خود پدیده عرفان است رابطه تنگاتنگى بامحبت دارد. فضیل بن  430(. ایمان 
که آیا حب و بغض جزء ایمان است. امام )ع( فرمود:  یسار از امام صادق )ع( پرسید 
آیا ایمان جز دوستى و دشمنى چیز دیگرى است؟«  »هل الایمان الاالحب و البغض؛ 
)اصول کافى، باب الحب فى الله و البغض فى الله، ح 5( در مکتب عرفان محور محبت 
که امام سجاد )ع( در دعایش مى گوید: »اسألک حبک و حب من  خداست، همچنان 

الى  یوصلنى  عمل  کــل  حــب  و  یحبک 
قربک؛ پروردگارا از تو مى خواهم محبت 
محبت  و  فرمایى  عنایت  من  به  را  خود 
که تو را دوست مى دارد و محبت  هرکسى 
که مرا به تو نزدیک مى سازد.«  کارى  هر 
عشر  خمسه  مناجات  الجنان،  )مفاتیح 
مفاهیم  ــن  ای از  المحبین(.  مــنــاجــات  ـ 
هر  روی  بر  که  فهمید  مى توان  ارزشمند 
ادعایى نباید نام عرفان نهاد، معنویت را 
باید از حبل المتین، ریسمان های محکم 
در  خداوند  فیض  واسطه های  خداوند، 
امــامــان معصوم  بــه حــق  کــه  زمــیــن  روی 

کرد. هستند طلب 
از برم  و عرفان من تویى ...ای آب رفته 
کنم  کدامین سرزمین تو را جست وجو  در 
که تشنگى ام ازحدگذشته است ... ...بیا 
را  تو  باید  من  و  هستى  تو  گفتم  خطا  نه 

ل جاری در رگ هایم ... بنوشم ای زلا
ازبــس کــه  شــده انــد  نابینا  چشمانم  گــویــا 
مى کنم  اشتباه  ...نـــه  یــا  و  نــبــوده ای  تــو 
ــو را  ــه نــبــایــد هــر چــیــزی غــیــر از ت ــس ک ازب

مى دیده اند نابینا شده اند...
 بیا ای روشنى چشمانم ...

ای عرفانم ...
منـابـع

مرتضى مطهري- آشنایي با علوم اسلامي- 

صفحه 100 ـ 108  

کاظم حقاني فضل- مقاله آشنایي با  محمد 

عرفان اسلامي- سایت اندیشه قم      

ــى بــا  ــ ــلام ــ ــان اس ــ ــرف ــ ــه ع ــ مـــقـــالـــه نـــگـــاهـــى ب

ــام ازقــــــرآن  و عـــتـــرت عــلــیــهــم الــســلام-  ــهـ الـ

مـــــشـــــکـــــوة- شــــــمــــــاره 78                                                                                                                                                ــه  ــ ــام ــ ــن ــ ــل ــــصــ ف

                                                                                                                                                                                                 

سرمقاله
که  ــادق )ع( فــرمــودنــد: زمــانــى  ــام صـ امـ
شما  بــه  شــب  سیاهى  همچون  فتنه ها 

هجوم آورد، به قرآن تمسک جویید.
... آری

 هجوم فتنه ها مشهود است و اما
تمسک به قرآن رنگ آغاز به خود نگرفته 

است!
از مــهــم تــریــن  یــکــى  ــواره  ــمـ دانــشــگــاه هـ
کــانــون هــای خــیــزش تــحــولات و بــه ویــژه 
لحاظ  بدین  و  بــوده  فرهنگى  تــحــولات 
حرکت های  و  جــریــانــات  مــبــدأ  مــى تــوانــد 
قرآن  فرهنگ  چون  هم  فرهنگى  عظیم 
باشد  )ع(  طهارت  و  عصمت  اهل بیت  و 
مؤلفه  دو  بــه واســطــه  جــز  آن  کــارکــرد  کــه 
که با حضورش در دانشگاه  نیست، قرآن 
به منزله فرقان حق و باطل برای دانشجو 
و  ریــزش هــا  از  او  بــازدارنــده  هم چنین  و 
در  کــه  خــانــدانــى  سیره  و  بــوده  لغزش ها 
تاریکى ها،  در  و  نجات  کشتى  تــلاطــم، 

چراغ راه اند.
قــــرآن و عــتــرت  کـــانـــون  راســـتـــا  ایـــن  در 
آغــاز  داعــیــه دار  ــدرس  م تربیت  دانشگاه 
کـــه بـــه عــنــایــت حــضــرت  ــت  حــرکــتــى اسـ
یا  و  تحول  سرمنشأ  مى تواند  حق تعالى 
)ع(  اهــل بــیــت  و  ــرآن  قـ فرهنگ  تکامل 
بوده و سهمى هرچند به قدر قطره در این 

دریای بى کران داشته باشد.
ــز با  ــور نــیــســت جـ ــص ــت ــن حـــرکـــت م ــ و ای
فرهیختگان  و  دانــشــجــویــان  هــمــراهــى 
تمامى  از  مزبور  کانون  ازاین رو  دانشگاه، 
ــه ایـــن حــوزه  دانــشــجــویــان عــلاقــه مــنــد ب
ایشان  گام های  و  عمل آورده  به  دعوت 

به دیده جان مى پذیرد...!

عرفان در قرآن
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                         عـــرفـــان در حـــلــقه

 نقد فیلم طلای سیاه
ک آنو(  ) ساخته ژان ژا

با تمرکز  ابتدا  ح فرانسوی، در  آنو فیلم ساز مطر ک  ژان ژا  فیلم "طلای سیاه" ساخته 
جهت  در  عاملى  بــه عــنــوان  نفت  کشف  جایگاه  و  عربستان  شبه جزیره  ایــجــاد  بــر 
به  ع  رجو در  و  مرحله   این  از  گذر  با  اما  مى گیرد.  شکل  قبایل  تقابل  و  ثروت اندوزی 
و  عرب  تهیه کنندگان  مشترک  تلاش  از  زیرپوستى  رویــه ای  فیلم¬نامه،  از  دوم  پرده 

سازندگان غربى، مبنى بر شبهه افکنى در مسئله مهم مهدویت عیان مى شود.
حضور  بــا  کــه  ســیــاه"  "طـــلای  فیلم  در  عــرب  تهیه¬کنندگان  ســرمــایــه¬گــذاری  امــا 
چون  هالیوودی  ح  مطر بازیگران  نقش آفرینى  و  دروازه هـــا"  پشت  کارگردان"دشمن 
از  اساسى تری  مفاهیم  از  نشان  اســت،  بــوده  همراه  رحیم  طاهر  و  باندراس  آنتونیو 
تخاصم قبایل در جهت ثروت اندوزی یا دل بستگى هندی وار پسری از قبیله عمار با 
گهانى زنده شدن آئودا در جنگ قبیله ای  نام آئودا و لیلا از قبیله نصیب دارد. شوک نا
کاملًا سطحى و در متن روایتى پریشان حال و ساختاری بى هویت در فیلم  که به طرز 
که با  جان یافته است و تبدیل شدن این جوان به پرچم دار قیامى مردمى علیه ظلم 
فریادهای مهدی و پینه دوزی نویسنده به جریان معرفتى مهدویت دوخته شده است، 
گسسته در اجرا، طلای سیاه را به شمایلى دروغ پرداز و  گوی و  اثر مخدوش، هذیان 
از نماد اصیل موعودگرایى باشد،  انحراف گرا مى رساند تا ادامه دهنده الگویى وارونه 
محسوب  مسلمین  اجتماعى  و  فردی  درحرکت  نجات بخش  عنصری  به عنوان  که 
مى شود. در فیلم طلای سیاه با پیوند مالى تهیه کنندگان غربى و عربى اثری در جهت 
گزجره و بازی های تصنعى، ترکیبِ  که با تصاویری ا سردمداری اعراب صورت مى گیرد 
کننده ای با مفاهیم دروغ افکن فیلم دارد و آن را به ابزاری ساختگى در جهت  همراه 

تبدیل  سعود  آل  خواهانه  قــدرت  امیال 
کرده است.

ــرچــه عــنــاویــنــى تــخــیــلــى را  گ ایـــن فــیــلــم 
کمى  با اما  داده،  قرار  داستانش  بن مایه 
ردیابى مى توان نشانه های زیست قبایل 
از  امـــروزی  تعریف  در  را  نصیب  و  عــمــار 
ــا همین  ــه ب ک ــت،  ــاف ــرا ی گـ عـــربِ تــمــدن 
برچسب برای خود هرگونه فسادی را در 
مثلث شومى از اضلاع وهابیت، سعودیت 
مسیرهای  ایــن  از  تا  گنجانده  مادیت  و 
اقـــتـــصـــادی، بر  اعـــتـــقـــادی، ســیــاســى و 
جنایت های بسیار خود سرپوش بگذارد.

رهــاشــده، در دل  روایــتــى  فیلم ســردرگــم 
هسته ای  به  تمرکز  با  بى منطق  اتفاقاتى 
واحـــد، بــا تــوجــه بــه خـــرده روایــت هــایــى 
اثری  زمــره  در  را  فیلم  که  اســت  گسسته 
ج از قابلیت نقدی هنری قرار مى دهد  خار
گــام هــایــى هــدایــت  ــای  ــ و قــلــم را بــه ردپ
شعار  زدگــى،  سیاست  آن  در  که  مى کند 

نمایى و ارجاع روایت به رویه ای هدفمند 
بخش  که  فیلمى  دارد.  سوق  واقعیت  از 
بن  طــارق  را  سرمایه اش  از  قابل توجهى 
عمار تهیه کننده تونسى به عهده داشته 
خان  لقب  فرانسوی  لوپوئن  نشریه  که 
اســت،  داده  او  بــه  را  جــهــان  ارتــبــاطــات 
آثار مطرحى مانند "هانیبال  که  شخصى 
تولید  را  ستارگان"  جنگ  و"  برمى خیزد" 
ــرده و بــا "طـــلای ســیــاه" بــه دنــبــال آن  کـ
به  گسترده  تا در قبال هزینه هایى  است 
تحریف مفاهیم دینى بپردازد و رونمایى 
از  یافته  از عربى غربال  زیبا،  از رخساری 
تمدن غرب را صورت دهد، همان طور که 
در سکانس انتهایى علاوه بر هم پیمانى 
آئــــــودا) شــخــصــیــت مـــحـــوری فــیــلــم( با 
تــرویــج سیمایى  بــه  شــرکــت هــای غــربــى 
مــتــفــاوت از رخــســار اســـلام مــى رســیــم تا 
آیینى  و  دیـــن  تلقى  از  مــنــفــور  نمایشى 

راستین هویدا شود.
منبع- روزنامه وطن امروز

 

پاسخى  نوظهور  معنویت های  امــا  انسان هاست،  فطری  تمنای  معنویت گرایى، 
که خدا باشد را قبول  که مرکز معنویت  مسخ شده به این تمنا مى دهند. نسخه هایى 
را در زندگى  با آموزه های دنیوی مى توان جای خالى معنویت  ندارند و ادعا مى کنند 
کرد. البته این عرفان های نوظهور در ظاهر چنین چیزی را به مخاطبانشان  مدرن پر 
را در اذهان  اندیشه هایشان، آموزه های غیردینى  با توجه به عقاید و  نمى گویند ولى 

جای مى دهند.
کلى، مى توان فرقه های معنوی و عرفانى را به سه دسته تقسیم  در یک دسته بندی 

کرد:
که مدعى دین جدیدی هستند مثل: »سای بابا«، »رام الله«، »اوشو«،  1( عرفان هایى 

کنکار«، »ذن بودیسم« »ا
ــادو«، »عــرفــان  ــ ــان ج یــا »عــرف ــان ســاحــری«  مــثــل: »عــرف 2( عــرفــان هــای غیردینى 

کاستاندا« کارلوس  پائوکوئیلو«، »عرفان 
که منشأ دینى دارند مثل: فرقه های »خانقاهى و صوفى«، »شاهدان  3( عرفان هایى 
یهودی  عرفان  که  »کبالا«  یا  قبالا«  »عرفان  و  هستند  مسیحیت  زیرشاخه  که  یهوه« 
شمار  به  قسم  این  از  نیز  لاما«  »دالایــى  و  »یوگاناندا«  کریشنامورتى«،  »عرفان  است، 

مى روند.
که در این فرقه ها به چشم مى¬خورد و افراد را به وسیله آن مجذوب  یکى از مواردی 
خداوند  که  بقره  سوره   102 آیه  طبق  است.  خارق العاده  اعمال  انجام  مى کنند،  خود 
که اعتقادی به خدا و معاد و نبوت ندارند وقتى روح خود را قوی  مى فرماید: ساحرانى 
که اعمال خارق العاده  کارهای خارق العاده انجام دهند، ما معتقدیم  مى کنند مى تواند 
کارهای خارق العاده انجام  دلیل بر حقانیت افراد نیست، چون ساحران هم مى توانند 
کفر عملى است. ساحران فرعون یا سامری در زمان حضرت  دهند ولى سحر در اسلام 
بر  دلیل  معجزه  مقابل  در  مــى دادنــد.  انجام  خارقالعاده  اعمال  همگى  )ع(  موسى 
که معجزه را، برخلاف کارهای ساحران، هرکسى  حقانیت است، دلیلش هم این است 

نمیتواند انجام دهد و قابل آموزش و یادگیری هم نمى باشد.
کنند و یا  موش پرستان در هند جسمشان را لاغر و نحیف میکنند تا روح خود را قوی 
مکاتبى تحت عنوان تیموریه داریم که به هر نحوی که شده روحشان را قوی مى کنند 
که  گرا  کارها حرام اند این مکاتب معنا و نیرو به دست مى آورند. ازنظر اسلام همه این 
که حقانیت  مدعى هستند چون نیروی خارق العاده دارند پس برحق اند باید بپذیرند 

موش پرستان بیشتر از آن هاست چون نیروی بیشتری دارند.
که روح انسان از خداست و خدا قدرتمند است  خداوند در ادامه آیه 102 اشاره مى کند 
راه  اعمال خارق العاده نشان دهد.  باروح،  بتواند  تا  انسان داده  به  را  کار  این  اذن  و 
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عجاز علمی قرآن در تحمل ایمـــونولوژی طــــی بارداری 

علیرضا مولازاده
ارشد ایمنى¬شناسى پزشکى 1393

یکى از خصوصیات اصلى سیستم ایمنى، تشخیص خودی از بیگانه مى باشد. 
گیرنده سازگاری دارد  که ازنظر ژنتیکى با  ازلحاظ پیوندی، فقط بافت هایى 
با موفقیت انجام مى شود؛ اما رشد و تکامل پیوند نیمه بیگانه جنین )با %50 
کمال سلامت و به دوراز هرگونه خطر در رحم مادر  کروموزوم های پدری( در  از 
کلاسیک پیوند تخطى مى کند و سیستم  که به وضوح از قوانین  موردی است 
کار دفاع از بدن و مبارزه با آنتى ژن های بیگانه را در هر ثانیه صدها  که  ایمنى 
کنشى از خود نشان نمى دهد.  بار و به شدت تکرار مى کند، در این مورد هیچ وا
که از این تناقض ایمنى بسیار جالب و  این حقیقت محققان را بر آن داشت 
کنند.  شگفت انگیز، با عنوان Immunological Paradox of Pregnancy یاد 
با  آیات 13 مومنون و 21 مرسلات  نیز در  گویى مصحف شریف  که  حقیقتى 
آن  به  محفوظ(  قرارگاه  استوار،  )جایگاه  مکین«  »قرار  به عنوان  رحم  معرفى 
آن دعوت  اســرار  در  تأمل  و  به بحث  تاریخ  در طول  را  و محققان  اشاره کرده 
پیوند  ایمونولوژی  در  تحولى  مى تواند  هــرکــدام  که  اســـراری  اســت.  نموده 
کلامپسى  بیافریند و ما را در درمان ناهنجاری های بارداری مثل سقط، پری ا

و زایمان پیش از موعد یاری دهد.
بعضى از مکانیسم های ایمنى دخیل در این شگفتى:

 T ــر ســلــول هــای ــاط ــى رغــم ایــنــکــه ســیــســتــم ایــمــنــى اخــتــصــاصــى بـــه خ  عــل
سایتوتوکسیک نقشى محوری در رد پیوند آلوگرافت بر عهده دارد، اما در طى 
بارداری با افزایش Th2 نسبت به Th1 و Treg نسبت به Th17 این سیستم 
 )Ig )CD16 گیرنده از پیوند الوگرافیت جنینى حفاظت مى کند. با عدم بیان 

رحم  دسیجوای   NK سلول های  در 
خون  در  مشابه  سلول های  برخلاف 
از   ADCC فرایند کاهش  محیطى و 
کاسته  نیز  آن ها  کشى  سلول  قدرت 
که  اســت  ایــن موضوعى  و  مــى شــود 
رحـــم لازم  در  جــنــیــن  ــای  ــق ب بــــرای 
مهم  علل  از  یکى  که  آنجا  تا  اســت 
فعالیت  افــزایــش  مــکــرر،  سقط های 
 uNK ســـلـــول هـــای  کـــشـــى  ــول  ــلـ سـ
در  کروفاژها  ما است.  شده  برشمرده 
تقریباً متضاد  بارداری دو عمل  طى 
القای  بر عهده دارند:  و شگفت انگیز 
تحمل ایمونولوژیک علیه بافت های 
آلوژنیک جنینى و همزمان هجوم به 
هایى  سایتوکاین  بیماری زا.  عوامل 
فعالیت   TGF-β و   10-IL نظیر 
کــاهــش  را  رحــمــى  کـــروفـــاژهـــای  مـــا
و  گوسیتوز  فا  ،D3 ویتامین  و  داده 
افــزایــش  را  کــروفــاژهــا  مــا کسى  کموتا
از  جلوگیری  در  امــر  ایــن  و  مــى دهــد 
کمک  ــارداری  ب دوران  عفونت های 
آنزیم   v آنکه  جالب توجه  مى کند. 
بیان شده  جفت  در  هیدروکسیلاز   β
تولید  بــه  ــادر  ــ ق جــفــت  بــنــابــرایــن  و 

ویتامین D3 مى باشد.
آنتى ژن های  برابر  در  ایمنى  تحمل 
مجموعه  عملکرد  درنتیجه  جنینى 
کتورهای  فا و  سلول ها  از  هماهنگى 
محلول سیستم ایمنى ایجاد مى شود 
و این یکى از اعجازهای علمى قرآن 
کـــه صــدهــا ســـال قبل  ــم اســـت  ــری ک
خدای عزوجل با تعبیر رحم به »قرار 

مکین« به آن اشاره کرده است.
 

را به انسان نشان داده است اما راهه ای 
دیگر را هم نبسته است تا انسان با اختیار 

و انتخاب راه درست را برود.
این گونه  رهبران  ادعاهای  از  دیگر  یکى 
کــه در عــرفــان هــای  مــکــاتــب ایـــن اســـت 
ــافــتــنــى نــیــســت و  ــدا دســت ی اســـلامـــى خــ
خدایى را که در آسمان هاست میپرستند، 
ــدای مـــلـــمـــوس و  ــ ــ ــا خ ــ ــه م ــ ــى ک ــ ــورت ــ درص
ساری  و  جــاری  زندگى  در  که  را  خدایى 
انجام  که  کــاری  هر  و  مى پرستیم  اســت 
مى دهیم با این خدای موجود در زندگى 
ع نگاه، نگاه پوزیتیویستى  است. این نو
است و مشابه حرفى است که بت پرستان 
اتفاقاً  مــى زدنــد.  )ص(  پیامبر  ــان  زم در 
خدایشان  که  معتقدند  اسلامى  عرفای 
مطلق  قـــادر  و  دارد  حــضــور  هــمــه جــا  در 
تأثیر  هستى  و  کائنات  تمام  در  و  اســت 
خدا  تجلى  گرا  معنا مکاتب  اما  مى گذارد؛ 
را برای یاران خودشان ظهور مى دهند و 
در  و  شماست  کنار  در  خدا  که  مى گویند 
و  چشم  کنار  در  یا  و  اســت  گوشتان  کنار 
خدا  و  است  تلقین  این  شماست.  دهان 
به  و مادی  زمینى  و  انسانى  از هر صفت 
صفات  کنیم  تــلاش  باید  امــا  اســت؛  دور 
تــا خلیفه الله  بــیــاوریــم  ــت  بــه دس را  ــدا  خ
شویم. عارف اسلامى مى خواهد انسان را 
کند  راهنمایى  خدا  سمت  به  و  ببرد  بالا 
را  خدا  مى خواهد  اسلامى  غیر  عــارف  اما 

پایین بکشد و روی زمین بیاورد.
از مــشــکــلات عــرفــان هــای  یــکــى دیــگــر 
است  گوشه نشینى  و  رهبانیت  کـــاذب 
ــه عــرفــان اســلامــى ایــن طــور  ــى ک ــورت درص
را  گوشه نشینى  و  رهــبــانــیــت  و  نیست 
انسان  اســلامــى،  عــرفــان  در  نمى پذیرد. 

در  انجام دهــد.  خــدا  رضــای  بــرای  را  خــود  کــارهــای  ولــى  باشد  در جامعه حاضر  باید 
که  کاذب چله نشینى دارند درحالى که در عرفان اسلامى ما چله گیری داریم  عرفان های 

این دو باهم متفاوت هستند.
کن دور از جامعه چهل شبانه روز بنشیند، روزه  در چله نشینى فرد به غار یا خانقاه و اما
بگیرد و مشغول دعا و ذکر شود. در چله گیری افراد زندگى عادی خود را در 24 ساعت 
کاری را مخالف رضای خدا انجام ندهند و البته  انجام مى دهند به شرط اینکه هیچ 
از  عــده ای  )ص(  پیامبر  زمان  باشند.  الله  الى  قربت  نیت  با  باید  هم  روزمــره  کارهای 
فقط  و  مى نشینیم  همین جا  در  و  نمى رویم  خانه  ما  که  نشستند  مسجد  در  اصحاب 
که رحمت برای تمام جهانیان  عبادت مى کنیم. وقتى خبر به حضرت رسید، پیامبری 
مسجد  از  گفت  آن هــا  به  خطاب  و  زد  مسجد  زمین  بر  آمــد  و  بــرداشــت  شــلاق  اســت، 
بهانه ای  هر  به  زندگى  کــردن  تعطیل  و  نیست  اســلام  در  رهبانیت  بروید،  بیرون  من 

موردقبول نیست.
علت اصلى پیدایش این عرفان های نوظهور و انحرافى را مى توان در یک نکته مهم 
کمتری برای بالا بردن سطح  که مردم در عصر حاضر وقت  دانست و آن هم این است 
که زمینه  معلومات دینى خود صرف مى کنند و این خلأ از معلومات دینى باعث شده 
انسان  نیازهای  رفع  مدعى  عرفان ها،  این  شــود.  فراهم  دیگران  سوءاستفاده  بــرای 
امروزی هستند و هرکدام با توجه به یکى از ابعاد انسان و یا نیاز او، دستورالعمل هایى 
داده و از مخاطبان خود عمل به آن ها را مى خواهند. ما نمى توانیم تولید این جنبش ها 
کامل از دین خود  کنیم اما مى توانیم و البته وظیفه داریم با داشتن شناخت  را متوقف 

کنیم. و عرفان های نوظهور، خود و اطرافیانمان را در مقابل این انحراف ها بیمه 



مستى نه از پیاله نه از خـم شروع شـد 
از جاده سـه  شنبه شب قم شروع شد

آییـنـه خیره شـد بـه مـن و مـن به آینــه
که تبسم شروع شد آنقدر »خیره« شد 

گرفت خورشیـد ذره بیـن به تماشای مـن 
آنـگـاه آتـش از دل هیــزم شــروع شــد

گذشت وقتى نسیم آه من از شیشه ها 
گـنـدم شــروع شــد ع  بـى تـابــى مـزار

گــرداب ؟ هیـچ یـک  مـوج عـذاب یـا شـب 
گرفـت و تلاطم شروع شــد دریـا دلـش 

کـه مـاجـرا  از فال دست خـود چه بـگویـم 
از ربــنـــای رکــعــت دوم شــروع شــد

کـار  گـرفت  کـردم و پایـان  در سجـده توبـه 
گفتم السلام علیکم ... شروع شد تـا 

فاضل نظری
 


